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شهریور ۱۴03 ب�ه ها به واسطه  نمایش به جشنواره 
دانش آمـوزی امید فردای اصفهان راه پیدا کردند.
این دعوت برای ب�ه ها شبیه رؤیایی بود که بالاخره 
جـان گرفتـه بـود. ب�ه هـا صبـح زود، بـا لباس هـای 
یک دسـت و چمدان هـای پـر از عروسـک و وسـایل 
صحنـه، بـا ذوق و لبخنـد سـوار اتوبـوس شـدند امـا 
پشـت هـر لبخنـد، شـور و استرسـی پنهـان بـود کـه 
فقـط کسـی که روی صحنه مـی رود، آن را می فهمد.

نازنین محمدزاده، یکی از اعضای گروه، درباره روزهای 
قبل از سفر می گوید: تمرین های فشرده ای داشتیم.

بعضـی روزهـا در مدرسـه شش سـاعت پشت سـر هم 
تمریـن می کردیـم. همه مـان می خواسـتیم بهتریـن 
اجـرا را داشـته باشـیم. مدرسـه هـم خیلـی کمـک کرد 
و بهتریـن امکانـات را در اختیارمـان گذاشـت؛ بانـد،

دسـتگاه بخـار، نـور و وسـایل صحنـه و... همـه را بـا 
خودمـان بار زدیم و بـه اصفهان بردیم.

در اصفهـان، آن هـا در اردوگاه شهید بهشـتی مسـتقر 
شدند. گروه های زیادی از سراسر کشور آمده بودند؛
سـرود، تئاتـر، موسـیقی. هـر گوشـه  اردوگاه پـر بـود از 
لهجه ها و رنگ ها، از لباس های محلی تا صداهای 
مختلفـی کـه در هـم می پی�یدنـد. امـا گـروه آسـیه بـا 
باری که سوار بر وانت از این سو به آن سو می بردند،

بیشـتر از همـه جلـب توجه می کرد.
نازنین می خندد و می گوید: همه با تعجب نگاهمان 
می کردنـد و می گفتنـد چـرا این همه وسـیله از مشـهد 
آورده ایـد! آنجـا بانـد بـود، ولـی مـا ابـزار خودمـان را 
می خواسـتیم. همـه  وسـایل را خودمـان جا به جـا 

می کردیـم. حـس می کردیـم بخشـی از نمایشـمان 
هسـتند، نـه فقـط ابـزار صحنـه.
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آن سـفر برایشـان فقـط اجـرای یـک نمایـش نبـود؛
تجربه  زیستن در کنار آدم هایی بود که  از گوشه وکنار 
ایـران آمده بودنـد. نازنیـن بـا هیجـان از آن روزهـا 
«از نزدیـک بـا ب�ه هایـی آشـنا شـدیم  یـاد می کنـد؛
کـه گویـش و لبـاس محلـی خودشـان را داشـتند. هـر 
گروه با فرهنگی تازه از راه رسیده بود و همین باع� 
شـد نگاهمان به هنر و مردم کشـورمان بازتر شـود.»
امـا پشـت همـه آن تجربه هـا، دلتنگـی آسـیه حسـینی 
هـم بـود. چون طبـق قوانیـن، مربیـان اجازه نداشـتند 
همراه گروه باشند. با این حال، او از دور هوای ب�ه ها 
را داشـت؛ تماس هـای تصویـری هـر شـب، پیام هـای 
پـر از انـرژی، و دلگرمی هایـی کـه از صدهـا کیلومتـر 
دورتـر بـه آن هـا می رسـید. ب�ه هـا می گوینـد هر بار که 
تمـاس می گرفت، انگار قوت قلب تازه ای می گرفتند.
در نهایت، آن همه تلاش و تمرین و اشک و خستگی،
در روز اختتامیـه بـه بـار نشسـت و گـروه آسـیه بـا 
اجـرای درخشانشـان، مقـام نخسـت جشـنواره را به 

دسـت آوردند.
وقتـی از دور بـه آن ها نگاه می کنی، جمعـی را می بینی 
کـه چیـزی فراتـر از یـک گـروه تئاترنـد. هرکدامشـان 
بخشـی از رؤیـای آسـیه هسـتند؛ رؤیـای دختـری کـه 
سـال ها پیـش،   بـا تـرس، راهش را بـه سـوی صحنه باز 
کـرد و حـالا نسـلی را تربیـت کـرده اسـت که بی هـراس از 
قضاوت، با جسارت و عشق روی صحنه می درخشد.
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گردها در سـالن کوچک مدرسـه گفت وگو  با چند نفر از همین شـا
می کنیـم؛ نوجوان هایـی کـه حـالا چند سـالی اسـت بـا آسـیه 
حسـینی کار می کننـد. از روز اول تست دادنشـان کـه می گوینـد،
لبخندهایشان یادآور همان روزی است که آسیه نوجوان، برای 
اولین بار روی صحنه رفت. با همان شوق و همان برق چشم ها.

می گوینـد تـا امـروز نمایش هـای بسـیاری اجـرا کرده انـد، امـا 
خودشـان و مربی شـان هر دو  ،  اجرای نمایش شـازده کوچولو را از 
همه به یادماندنی تر می دانند؛ نمایشی عروسکی که در سال ۱۴0۲

روی صحنـه رفـت و از همان آغاز، چالشـی بزرگ برایشـان بود.
فاطمه قاسمی، یکی از اعضای گروه که از کودکی به تئاتر علاقه 
داشته و در این نمایش، عروسک گردان نقش شازده کوچولو بوده 
اسـت، بـا هیجـان تعریـف می کنـد: فقط هفت جلسـه تسـت صدا 

گرفتنـد و انتخـاب نقش ها طول کشـید. بعد از آن نمی دانسـتیم 
چطـور آن همـه عروسـک تهیـه کنیـم. هـر عروسـک سـاختش 
حدود 8میلیون تومان هزینه داشت. تصمیم گرفتیم خودمان 
بسـازیم. بـا ورق هشـت میل و دکور چوبی. فقط سـاخت وسـایل 

حـدود یک هفته در مدرسـه زمان برد.
یسـین گـروه کـه انتخـاب صـدای  ، موز رضـوان اختیـاری
صحنه هـا را برعهـده داشـته اسـت، از اتفاقـی غیرمنتظـره 
در زمـان بازبینـی ناحیـه می گویـد: موقـع اجـرا جلـو داورهـا در 
بازبینـی ناحیـه دکـور آمـد پاییـن و خـراب شـد و همیـن باعـ� 
شـد رتبـه نیاوریـم. امـا خیلـی بـرای ایـن اجـرا زحمـت کشـیده 
بودیـم و نمی خواسـتیم بـه همیـن راحتـی کنـار بکشـیم. فیلـم 
اجـرا را بـرای اموزش وپـرورش ناحیـه 5 فرسـتادیم و ایـن بـار 

اول شـدیم و بـه مرحلـه بعـد راه پیـدا کردیـم.


